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رخداد حادثه ها

پنج قاره

انفجار مرگ بار گاز در غرب روسیه
شــینهوا: بر اثر انفجار گاز طبیعی در غرب روســیه  �

دســت کم یک نفر کشته و تعداد دیگری مفقود شدند.  
بنابر اعلام رســانه های محلی روسیه یک مورد انفجار 
گاز طبیعــی در غرب این کشــور رخ داد که در پی این 
حادثه علاوه بر کشته شدن یک نفر، پنج نفر دیگر ناپدید 

شدند. 
این حادثه در یک ســاختمان مســکونی رخ داد و 

باعث شد بخش هایی از آن تخریب شود. 
بنابر اعلام مقامات محلی روسیه، ۲۱ نفر ساکن این 
ســاختمان بوده اند که ۱۵ نفر آنان نجات پیدا کرده اند 

و از وضعیت پنج نفر دیگر اطلاعی در دست نیست. 

سرنشــین  همراه  به  را  ماشــینی  آتش نشــانان 
باردارش از آب بیرون کشیدند 

بی بی سی: روز جمعه آتش نشــانان شهر رمزگیت  �
انگلســتان یک خــودرو را در حالی کــه از لبه لنگرگاه 
آویــزان بود و کمی مانــده بود تا داخــل آب برود، به 
منطقه امــن آوردند.  آتش نشــانان اعــلام کردند این 
خودرو همراه با سرنشــین خودش که یک خانم باردار 
بود از لبه لنگرگاه آویزان شــده بــود و نوک آن در هوا 
و قســمت صندوق ماشــین کمی در آب فرو رفته بود 
که این مأموران ســر صحنه رسیدند و با انداختن قلاب 

ماشین را به منطقه امنی کشیدند. 
گفتنی است بعد از عملیات نجات، اورژانس هم به 

صحنه رسیده بود که تکنسین ها بعد از انجام معاینات 
روی خانــم باردار اعلام کردند هــم حال او و هم حال 

بچه خوب است. 

مادر قاتل بعد از گذشت ۵سال از کشتن دخترش
به جرم خود اعتراف کرد

دیلی میل: یک مادر ویرجینیایی به جرم قتل دختر  �
سه ســاله اش با ضربه شــدید به ســر و دروغ گفتن به 
پلیس درباره گم شــدن او، روز جمعه دســتگیر شــد. 
براســاس گزارش نیروهای پلیس ویرجینیــا، از روز ۲۴ 
ســپتامبر سال ۲۰۱۱ بود که گزارشــی مبنی بر گم شدن 
دختر سه ساله ای به نام آلیا لانسفورد، در غرب ویرجینیا 

از شبکه های تلویزیونی این شــهر پخش شد که از آن 
زمان گروه های تجسس زیادی برای پیداکردن این دختر 

با هم مشارکت کردند. 
مادر آلیا در اداره پلیس بــه این اعتراف کرد که او، 
خودش دخترش را به جایی برده اســت و با یک ضربه 
به ســر، دختر مظلوم را مصدوم کرده است و همان جا 
صبر کرده تا دختر جان خود را از دســت دهد و بعد از 

مرگش جنازه او را رها کرده است. 
گفتنی اســت نیروهای پلیس اعــلام کرده اند تنها 
کســی که از محل جنازه دختربچه سه ساله خبر دارد، 
مادر ۳۴ســاله اوســت که جنازه را پس از قتل، مخفی 

کرده است. 

شــرق: دادگاه کیفــری اســتان تهران مــردی را که جوان مــورد علاقه 
همســرش را به قتل رسانده  بود، به قصاص و همسر او را به شلاق و کار 

در خانه سالمندان محکوم کرد. 
به گزارش خبرنگار ما، متهم یک ســال قبل، بعد از اینکه همســرش 
را بــا مرد جوانی در پارک چیتگر دیده  بود، مرد را با ضربه چاقو کشــته و 

جسدش را رها کرده  بود.
وقوع درگیری منجر به جنایت در پارک چیتگر، ساعت ۱۹ روز ۲٤ مرداد 
بــه کلانتری عوارضی اعلام و با حضور مأموران در محل و بررســی های 
اولیه، مشــخص شد جوانی ۳۰ ســاله بر اثر اصابت ضربه چاقو به ناحیه 

گردن و به علت خون ریزی شدید، فوت کرده است. 
دختری ۲٤ ســاله به نام رعنا که در محل جنایت حضور داشت، عامل 
ارتکاب قتل را همســرش معرفی و عنوان کرد: «شوهرم با مقتول به نام 
«ســیاوش» درگیر شــد و پس از زدن چاقو به گردن او، با موتورسیکلت 

هوندا۱۲٥ از محل فرار کرد». 
رعنــا پس از انتقال به اداره دهم پلیــس آگاهی، اظهارات مختلف و 
متناقضــی را مطرح کرد؛ اما در آخرین اعترافاتش گفت: «از چندی پیش 
با مقتول که همســایه سابق ما بود، ارتباط داشتم. پس از گذشت مدتی، 
همســرم به من شــک کرد و من نیز به همین علت از مقتول درخواست 
کردم ارتباطش را با من قطع کند؛ اما ســیاوش که مدتی قبل با همسرش 
متارکه کرده بود، اصرار داشــت من نیز از همسرم جدا شوم و با او زندگی 
کنــم. روز حادثه با مقتول تماس گرفتــم تا برای آخرین بار، با او صحبت 
کنم و بخواهم دیگر با من کاری نداشــته باشــد. مقتــول با خودرو پراید 
به محل قرار آمد و مرا ســوار ماشــین کرد. هر دو به پارک چیتگر رفتیم. 
درحالی که در ماشین در حال صحبت بودیم، ناگهان همسرم با موتور به 
ما نزدیک شــد. من با دیدن او از ماشــین پیاده شدم. مقتول نیز از ماشین 
پیاده شــد. همســرم با چاقوی همراه خود، ضربه ای به گردن مقتول زد 
و از من خواســت همــراه وی از محل فرار کنم؛ اما مــن آنجا ماندم و او 

به تنهایی فرار کرد». 
کارآگاهان با توجه به شناسایی محل سکونت عامل جنایت در محدوده 
میدان فلاح، به این محل مراجعه و در همان تحقیقات اولیه، اطلاع پیدا 
کردند قاتل ۳۲   ســاله به نام آرمان، از محل ســکونت خود متواری شده 
اســت. مأموران هم زمان با آغاز اقدامات پلیســی برای دستگیری آرمان، 
با مراجعه به خانواده او و انجام مشــاوره، از آنها درخواست کردند برای 

معرفی متهم بــه پلیس آگاهی همکاری کنند. ســرانجام آرمان دو روز 
پیــش با مراجعه به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ خود را معرفی 

و اعتراف کرد مقتول را با ضربه چاقو به قتل رسانده است. 
آرمان در اعترافاتــش به کارآگاهان گفت: «روز حادثه ســر کار بودم 
که همســرم با من تماس گرفت و اصرار کرد به خانه بروم؛ اما زمانی که 
به خانه رفتم، او حضور نداشــت. به تصور اینکه اتفاقی افتاده، چاقویی 
را از آشــپزخانه برداشــتم و از خانه بیرون آمدم. همان موقع همســرم 
مجدد با من تماس گرفت و خواســت به پارک چیتگر بروم. زمانی که به 
پارک رســیدم، همســرم را مشــاهده کردم که داخل یک خودرو در حال 
صحبت کردن با مقتول بود. پس از نزدیک شــدن به آنها، همسرم با دیدن 
من از ماشــین پیاده شــد و به دنبال او مقتول نیز از ماشین پیاده شد. با او 

درگیر شــدم و با چاقو ضربه ای به گردنش زدم که روی زمین افتاد و من 
از محل فرار کردم». 

با توجه به اعترافات متهمان، کیفرخواســت علیه آنها صادر و پرونده 
برای رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد. هر دو 
متهم در دادگاه حاضر شدند. در ابتدای جلسه رسیدگی، نماینده دادستان 
کیفرخواســت را خواند و خواســتار محاکمه و صدور کیفرخواست علیه 
آنها شــد. ســپس مادر مقتول در جایگاه حاضر شد. او ضمن درخواست 
قصاص، گفت: اگر پســر من گناهکار بود و واقعا با همســر متهم رابطه 
داشت، می توانستند موضوع را به من بگویند و من خودم جلوی کارهای 
او را می گرفتم. این زن و شــوهر دروغ می گویند و من درخواست قصاص 

دارم. 
ســپس نوبت به متهم ردیف اول رسید. او اتهام را قبول کرد و گفت: 
مدتی بود که با همسرم اختلاف داشتم. این اختلاف از وقتی که فرزندمان 
را از دســت دادیم، بیشــتر شد. همســرم افسرده  شــده  بود و روزبه روز 
وضعیت بدتری پیدا می کرد و همین هم باعث درگیری بین ما شــده  بود. 
تا اینکه یک روز متوجه شدم همسرم با شخصی ارتباط دارد. آن روز آنها 
را تعقیب کردم و دیدم وارد پارک چیتگر شــده اند؛ وقتی این اتفاق افتاد، 
من هم نتوانســتم خودم را کنترل کنم و درگیر شدم. مقتول به من حمله 

کرد و من هم برای دفاع از خودم، او را زدم. 
ســپس همســر متهم به عنوان متهم ردیــف دوم، در جایگاه حاضر 
شــد. او اتهام معاونت در قتــل را قبول نکرد و گفت: مــن با مقتول که 
همســایه مان بود، رابطه  داشــتم؛ البته فقط با هم صحبت می کردیم و 
گاهی بیرون می رفتیم. او به من گفت از همسرت جدا شو تا با هم ازدواج 
کنیــم. من قبول نکردم و گفتــم دیگر نمی خواهم با او ارتباطی داشــته  
باشــم. تا اینکه به من گفت بیا همدیگر را برای آخرین بار ببینیم. به پارک 
چیتگر رفتیم. همسرم ما را تعقیب کرده و پیدایمان کرده  بود. بعد هم با 

مقتول درگیر شد و او را زد. 
با پایان جلســه رسیدگی، هیأت قضات وارد شــور شدند و در نهایت، 
متهم ردیف اول در قتل عمد، مجرم شــناخته و به قصاص محکوم شد. 
متهم ردیف دوم هم در ارتباط نامشــروع مجرم شــناخته  شد و علاوه بر 
اینکه به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد، هیأت قضات در مجازات تکمیلی، 
او را به ۱۲۰ روز کار اجباری در یک مرکز نگهداری از سالمندان و استحمام 

و نظافت آنها محکوم کردند.

محکومیت زوج جنایت کار در دادگاه 
شوخی دوستانه

 در تلگرام دردسرساز شد
باشگاه خبرنگاران جوان: شخصی که در شبکه  �

اجتماعــی تلگرام، با ورود به حریم شــخصی ایجاد 
دردسر کرده بود، به وسیله کارآگاهان سایبری پلیس 
فتای مازندران شناســایی و دســتگیر شد. «سرهنگ 
حسن محمدنژاد» رئیس پلیس فتای مازندران اظهار 
کــرد: در پی مراجعه فردی بــا هویت معلوم اهل و 
ســاکن ســاری، به پلیس فتا مبنی بر اینکه در شبکه 
اجتماعی تلگرام مدتی پیش شخصی ناشناس برای 
وی پیامی مبنی بر اینکــه در گروهی که در آن عضو 
بوده بلاک شــده است، ارســال و از وی تقاضای کد 
پنج رقمــی کرده و وی نیز پس از ارســال کد متوجه 
هک شدن تلگرام خود شده است، موضوع در دستور 
کار کارشناســان پلیس فتا قــرار گرفت. وی افزود: با 
انجــام تحقیقات پلیســی، متهم که بــا هک تلگرام 
شــاکی، اقدام به ارسال پیام به اعضای گروه و انتشار 
مطالــب غیراخلاقی بــرای آنان می کرد، به وســیله 
کارآگاهان پلیس فتا شناسایی شد. رئیس پلیس فتای 
مازندران تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتای استان 
با هماهنگی مرجع قضائی متهم را دستگیر و ضمن 
جمع آوری سیســتم های رایانه ای و مخابراتی متهم 
وی را بــه مرجع قضائی معرفــی کردند. محمدنژاد 
گفت: متهم در بازجویی ها و تحقیقات پلیسی هدف 
از این کار را شوخی با یکی از دوستانش عنوان کرد و 
افزود که شــماره شاکی را به اشتباه به عنوان شماره 
دوســت خود ثبت کــرده بود و با انجام مهندســی 
اجتماعی در تلگرام وی شاکی پیدا کرده بود. رئیس 
پلیس فتای مازندران در پایان هشــدار داد: هرگز کد 
پنج رقمی ارسالی از طرف شبکه اجتماعی تلگرام را 
در اختیار دیگران قرار ندهند، زیرا با دراختیارداشــتن 
این کد امکان دسترســی به صفحه شخصی تلگرام 

به وسیله افراد دیگر وجود خواهد داشت.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ خبر   داد:
کاهش ۲۰درصدی قتل

 در پایتخت
ایلنــا: فرمانده نیــروی انتظامی تهــران بزرگ با  �

اعلام کاهش ۱۳درصدی ســرقت و ۲۰درصدی قتل 
در پایتخــت گفت: در هفت ماهه نخســت امســال 

یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از پلیس مشاوره گرفته اند.
سردار حسین ساجدی نیا گفت: مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ ضمن حفظ آمادگی و تلاش 
شــبانه روزی، رسالت تکریم شــهروندان را سرلوحه 
امــور خــود قــرار داده و ایــن مرکز بــرای افزایش 
ســرعت عمل پلیــس، جلب رضایت شــهروندان و 
ارتباط پایدار بین پلیس و جامعه ایجاد شــده است. 
ســاجدی نیا در ادامه در تشریح عملکرد هفت ماهه 
مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ گفت: از آنجایی که در 
بروز حوادث اجتماعی یا جرائم در مواقع حساس و 
ضروری، راحت ترین راه دسترســی عموم شهروندان 
بــه پلیس، تلفن ۱۱۰ اســت، شــهروندان تهرانی در 
هفت ماهه نخست امســال شش میلیون و ۴۸۲ هزار و 
۹۴۳ مرتبه زنگ ۱۱۰ پایتخت را به صدا درآورده اند که 
از این تعــداد دو میلیون و ۸۱۴ هزارو ۹۴۸ مورد منجر 
به حضور مأموران سر صحنه و انجام عملیات شده 
و محدوده خدمت رسانی و فعالیت را برای مأموران 
پلیس در عرصه نظم و امنیت فراهم کرده است. وی 
در ادامه با اشاره به حجم بالای تماس های مردمی 
با تلفن ۱۱۰ این مهم را نشانه افزایش اعتماد عمومی 
به عملکرد مجموعه پلیس برشمرد و افزود: پلیس 
پایتخــت این اعتماد را قدر نهاده و تمامی توان خود 
را در مســیر جلب رضای خدا و افزایش رضایتمندی 

شهروندان به کار خواهد بست.
فرمانده انتظامی تهــران بزرگ در بخش دیگری 
از ســخنان خــود با بیــان اینکــه طبق آمــار زمان 
حضــور مأموران در اغلــب مأموریت هــای ۱۱۰ زیر 
هفت دقیقه بوده اســت، گفــت: از کل تماس های 
برقرارشده یک میلیون و ۲۴۷ هزارو ۹۹۲ تماس منجر 
به راهنمایی و دریافت اطلاعات شهروندان از پلیس 
شــده که این موضوع نسبت به مدت مشابه در سال 

گذشته ۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
ســاجدی نیا با اعلام اینکه تعامل خوب و سازنده 
شهروندان با مجموعه پلیس پایتخت باعث کاهش 
وقوع جرائم در ســطح کلان شــهر تهران می شــود، 
افــزود: مرکــز فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ جامع ترین 
سیســتم پاســخ گویی بــه مطالبات مــردم در حوزه 
پلیس اســت. سامانه ۱۱۰ اثرات ارزشمندی در زمینه 
پیشگیری از ناهنجاری ها و مقابله با جرائم از طریق 

حضور سریع پلیس در صحنه داشته است.
وی گفــت: بــا تماس های برقرارشــده بــا مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ تجزیه و تحلیل تماس های 
شــهروندان حکایــت از آن دارد کــه در هفت ماهه 
نخســت امســال انواع ســرقت ۱۳ درصد، قتل ۲۰ 
درصــد و قاچــاق ۹ درصد کاهش نســبت به مدت 

مشابه سال گذشته داشته است.
فرمانــده انتظامــی تهران بــزرگ در خاتمه با 
اشاره به اینکه ۱۱۰ در طول شبانه روز همراه مردم 
بوده و پل ارتباطی شــهروندان با نیروی انتظامی 
اســت، از شــهروندان به خصــوص خانواده های 
تهرانی درخواســت کرد هرگونه موارد مشــکوک 
و ضــروری از جمله مزاحمت هــا، نزاع و درگیری 
شــدید دسته جمعی، شــرارت، تصادف و وقایع و 
اتفاقات مهم را به ایــن مرکز اعلام کنند تا پلیس 
در کمتریــن زمان ممکن ضمن حضور به موقع در 
محــل حادثه بتواند اقدام قانونی متناســب با آن 

موضوع را انجام دهد.

تصادف زنجیره ای
 در اتوبان پردیس

ســخنگوی سازمان آتش نشــانی گفت:  � فارس: 
صبح روز گذشــته در مســیر غرب به شــرق اتوبان 
پردیــس با برخورد چند خــودرو، تصادف زنجیره ای 
رخ داد و باعث ترافیک شدید شد. جلال ملکی گفت: 
صبح روز گذشته در ساعت ۸:۵۱ دقیقه چند دستگاه 
خودرو در مسیر غرب به شرق اتوبان پردیس در تونل 
سوم با یکدیگر برخورد کردند و سریعا این حادثه به 
ایستگاه های آتش نشانی اعلام شــد. وی ادامه داد: 
پس از وقوع این تصادف، ایستگاه ۲۶ آتش نشانی به 
محل حادثه اعزام شد و با مشاهده حادثه مشخص 
شد هشــت دســتگاه خودروی ســواری به شدت با 
یکدیگــر برخورد کــرده و ترافیک ســنگینی را ایجاد 
کرده اند. سخنگوی ســازمان آتش نشانی ادامه داد: 
خوشبختانه سرنشــینان از خودرو خارج شده بودند 
و در ایــن حادثه یک مــرد و دو زن دچار مصدومیت 

شدند که تحویل مأموران اورژانس شدند.

مرگ ۲  کارگر 
در دیگ روغن سوخته

فارس: سخنگوی سازمان امداد و نجات از سقوط  �
چهــار کارگر در دیگ روغن  ســوخته در یک کارخانه 
خبر داد و گفت: بر اثر این حادثه متأســفانه دو کارگر 
جــان خود را از دســت دادند و دو نفر نیز به شــدت 
مصدوم شدند. ســیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: 
چهار کارگر روز شــنبه در یک دیگ روغن سوخته در 
کارخانه  ای ســقوط کردند و بر اثــر آن دچار حادثه 
شــدند. وی افزود: این حادثــه در منطقه گاریزات از 
توابع بخش نیر در تفت اســتان یزد به وقوع پیوست 
کــه بر اثر آن دو کارگر جان خود را از دســت دادند. 
ســخنگوی ســازمان امداد و نجات با اشاره به اینکه 
چهار کارگر حادثه دیده در دیگ روغن  سوخته گرفتار 
شــده بودند، خاطرنشــان کرد: دو نفر از کارگران نیز 
به شدت مصدوم شــدند که نیروهای امدادی آنها را 

نجات و به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال دادند.

دستگیری کلاهبردار ۴میلیاردی
 در  زاهدان

فارس: رئیس پلیس آگاهی سیستان وبلوچستان  �
گفت: با تــلاش کارگاهان اســتان، فــردی که برای 
اخذ وام از ۱۳ شــهروند زاهدانی، چهار میلیارد ریال 

کلاهبرداری کرده بوده، در زاهدان دستگیر شد.
ابراهیــم ملاشــاهی اظهار کرد: در پی شــکایت 
تعــدادی از شــهروندان مبنی بر اینکه شــخصی با 
معرفی خود به عنوان یکی از کارمندان دستگاه های 
دولتی و داشــتن نفوذ برای اخذ وام بــرای افراد، از 
آنان مبلغ چهار میلیارد ریال کلاهبرداری کرده است، 
رسیدگی به  موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار 
آگاهی سیستان وبلوچســتان  پلیــس  گرفت. رئیس 
افــزود: مأموران پلیــس آگاهی پــس از هماهنگی 
بــا مقامات قضائــی، متهم موردنظــر را که از محل 
اســکان خود نقل مــکان کرده و متواری شــده بود، 
در زاهدان شناســایی و در یــک عملیات غافلگیرانه 
در مخفیگاهش دســتگیر کردند. وی بــا بیان اینکه 
متهــم در ابتدا منکر انجام کلاهبــرداری بود، گفت: 
متهــم در تحقیقات تخصصی پلیس به کلاهبرداری 
کــرد.  اعتــراف  شــهروندان  از  چهارمیلیاردریالــی 
ملاشــاهی بیان کــرد: تاکنــون ۱۳ مال باخته در این 
زمینه شناســایی شــده اند و تحقیقــات از این متهم 

همچنان ادامه دارد.

زورگیر مسلح در درگیری
 با مأموران کلانتری زمین گیر شد

رئیــس کلانتری ۱۰۴ عباس آباد از دســتگیری یک  �
ســارق زورگیر در محدوده خیابان بهشــتی خبر داد.
ســرهنگ قاســم پور رئیس کلانتــری ۱۰۴ عباس آباد، 
اظهار کرد: «با ارائه چندین شکایت از سوی شهروندان 
تهرانی در رابطه با زورگیــری از آنها در محدوده های 
مختلــف این محلــه، پرونده ای در ایــن خصوص در 
کلانتری تشکیل و تیم های عملیاتی پس از جلسه ای 
در کلانتری به صورت مســتمر مسئولیت رسیدگی به 
موضوع را برعهده گرفتند.وی افزود: در بررســی های 
انجام شده مشــخص شد تمامی ســرقت ها از سوی 
یک ســارق با مشــخصات ثابت ضمن پرســه زنی در 
محدوده هــای مختلف و بــا اســتفاده از خلوت این 
محله، اقدام به زورگیری از شهروندان می کند. رئیس 
کلانتــری ۱۰۴ عباس آباد گفت: مأموران گشــت های 
انتظامــی کوچه های این محله را کــه احتمال وقوع 
جرم در آنها می رفت، تحت کنترل و نظارت قرار دادند 
و به گشت زنی های مستمر در این محدوده پرداختند تا 
اینکه شنبه شب یکی از شهروندان ضمن مراجعه به 
مأموران انتظامی مستقر در آن محدوده اعلام کرد که 
از ســوی یک زورگیر مورد سرقت قرار گرفته است که 
مأموران بلافاصله با دریافت مشــخصات متهم یقین 
پیدا کردند که وی تبهکار تحت تعقیب است و به این 
ترتیب به محلی که مال باخته اشــاره کرده بود، اعزام 
شدند. قاسم پور تصریح کرد: محل مذکور تحت کنترل 
و محاصره قرار گرفت و بدون اینکه شهروندان حاضر 
در این محوطه دچار مشکل شوند، مأموران توانستند 
سارق را شناســایی و برای دستگیری وی اقدام کنند. 
وی افزود: متهم که خــود را در محاصره پلیس دید، 
سعی کرد با سلاح سرد خود را نجات دهد اما سرعت 
عمل مأمــوران به وی اجازه حرکت نداد و مأموران با 
انجام حرکات رزمی موفق به دستگیری وی شدند و او 

را خلع سلاح کردند.

شــرق: مرد باغدار وقتی که متوجه شــد جوان معتاد 
حاضر نیست به او کمک کند، با بیل ضربه ای به سرش 

زد و باعث مرگ او شد.
بــه گــزارش خبرنگار ما، چهار ســال قبــل بود که 
مأموران پلیس جســد جوانی را پیــدا کردند که مدارک 
شناسایی اش نشــان می داد ۲۵ ساله  است و حامد نام  
دارد. زمانــی که هویت این فرد مشــخص و اولیای دم 
وی پیدا شــدند، اعلام کردند حامد به دلیل اعتیادی که 
داشــت کمتر به خانه می آمد و بیشــتر در باغی اطراف 
تهران زندگی می کرد و فکر می کنند آنچه اتفاق افتاده، 

در همان باغ بوده  است.
مأموران باغ را شناســایی و صاحــب آن را احضار 
کردنــد، مرد باغــدار به مأموران گفــت: حامد به دلیل 
اعتیــادش در باغ من زندگی می کــرد. من خیلی کم به 
باغ ســر می زدم و معتادان زیادی شب هایی که نبودم 
بــه آنجا می آمدند، اما با آمدن من، همه آنها می رفتند. 
حامــد را هم آنجــا دیده  بودم، اما از مــرگ او اطلاعی 

ندارم و نمی دانم چه اتفاقی افتاده  است.
در تحقیقات بعــدی اي که مأمــوران انجام دادند، 
متوجــه شــدند آخرین بــار حامــد در باغ دیده  شــده 
درحالی کــه با مــرد باغــدار صحبت می کرده  اســت. 
بنابرایــن مرد باغدار بازداشــت شــد و بعــد از انجام 
تحقیقــات فراوان به قتــل اعتراف کــرد. او گفت: روز 
حادثه داشــتم در بــاغ کار می کردم. بیل دســتم بود و 
داشــتم خاک را جابه جا می کردم. حامد نشسته  بود. به 
او گفتم بیا کمکم کن با هم بیل بزنیم، اما حرف زشــتی 
بــه من زد و بعد هم گفت این کار را نمی کنم و اصلا به 
من ربطی ندارد. همین طور که داشتیم با هم جروبحث 
می کردیم عصبانی شدم و یک ضربه با بیل به صورتش 
کوبیــدم. کمی از دماغش خون آمد و بعد هم با حالت 
قهر رفــت. متهم گفت: چنددقیقه بعد به او ســر زدم 
و دیدم خوابیده  اســت. دیگر صدایــش نکردم چون با 
هــم دعوا هم کــرده  بودیم ترجیــح دادم حرفی نزنم، 
اما شــب که شد، دیدم بدنش ســرد شده  است و دیگر 

نفس نمی کشد، متوجه شدم مرده  است. تنها کاری که 
توانستم بکنم این بود که جسد را از باغ دور کنم.

متهم گفت: جسد را لای پتو پیچیدم و به بیابان های 
اطراف تهران بردم و رها کردم و وقتی مورد سؤال قرار 

گرفتم انکار کردم.
بــا صدور کیفرخواســت، پرونده بــه دادگاه کیفری 
استان تهران فرستاده  شد. متهم محاکمه و به قصاص 
محکوم شــد، اما وقتــی به رأی صــادره اعتراض کرد، 
دیوان عالی کشور اعتراض او را قبول کرد و پرونده این بار 
برای رسیدگی به شــعبه هم عرض فرستاده  شد. متهم 
یک بار دیگر ادعایش درباره درگیری با مقتول را مطرح 
کرد و گفت: من فقط یک ضربه به مقتول زدم و ضربه 
را هم به صورتش زدم، نمی دانم چه اتفاقی افتاد که او 
فوت کرد و اصلا قصدم این نبود که او را بکشم. با پایان 
جلسه رسیدگی، متهم به حبس و پرداخت دیه محکوم 
و در قتل شــبه عمد مجرم شناخته  شــد. این حکم در 

دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.
تا اینکه چندی قبل مرد باغدار درخواســت اعســار 
داد و ادعــا کرد پولی بــرای پرداخت دیه نــدارد. روز 
گذشــته جلسه بررســی این درخواســت در شعبه ۱۰ 
دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار شد. متهم در دفاع 
از خواســته اش به قضات گفت: من باغی داشــتم که 
معتادها در آن جمع می شدند، منکر این مسئله نیستم، 
اما بعد از زندانی شــدنم به دلیل بدهی های زیادی که 
داشتم، خانواده ام باغ را فروختند و به طلبکارها دادند 
آن باغ تنهــا دارایی من بود و هیچ چیــز دیگري ندارم. 

شاهدانی دارم که گفته هایم را تأیید می کنند.
متهــم گفــت: من حکمی کــه دادگاه داده  اســت 
را قبــول دارم و بــه آن اعتراضــی هــم نــدارم، امــا 
درزندان ماندن من هیچ دردی را دوا نمی کند. خواهش 
می کنم با درخواست من موافقت کنید تا بتوانم بیرون 
از زندان کار کنم و پول دیه را به صورت قسطی بپردازم.
با پایان جلســه رسیدگی، قضات برای تصمیم گیری 

در این باره وارد شور شدند.

شرق: مــردی که در پی یک نزاع همسایه اش را به قتل 
رســانده  و با جلب رضایت اولیای دم از قصاص نجات 

پیدا کرده  بود، به حبس محکوم شد. 
به گــزارش خبرنگار مــا، فروردین ماه ســال ۸۸ به 
مأموران پلیس خبر دادند درگیری منجر به قتل در یکی 
از محلات تهران اتفاق افتاده  اســت. وقتی مأموران به 
محل رســیدند فردی را که گفته  می شــد مرتکب قتل 
شده  است، دســتگیر کرده و جسد را به پزشکی قانونی 
انتقــال دادند. وقتی مرد متهم بــه قتل مورد بازجویی 
قــرار گرفــت قتل را قبول کــرد و گفت: مــن و مقتول 
همســایه  بودیم و مدتی بود که بــا هم اختلاف ملکی 
داشتیم. اما این مسئله فقط به اختلاف ملکی ختم نشد 
و هر روز درگیری ما ســر این موضــوع بزرگ تر و تبدیل 
به یک کینه قدیمی شــد تا اینکه شب حادثه، او به من 
حرف های بدی زد و من هم که به شدت عصبانی شده  
بودم، نتوانســتم تحمل کنم و با او درگیر شدم. مقتول 
موضوع را بسیار بدتر کرد او به خانه اش رفت و شمیشر 
آورد و مــن هم از خانه چاقــو آوردم و یک ضربه به او 
زدم.  این در حالی بود که پزشــکی قانونی نیز تأیید کرد 
علت مرگ مقتول ضربه ای بوده  است که با چاقو به او 
خورده و یکی از شریان های اصلی بدنش را قطع کرده 

و خون ریزی شدید علت اصلی مرگ است. 
با توجه به این نظریه و با توجه به شکایت اولیای دم 
و اعترافات متهم، کیفرخواســت علیــه متهم صادر و 
پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران 

فرستاده  شد. 
در جلســه رســیدگی به این پرونده ابتــدا نماینده 
دادستان خواستار صدور حکم قانونی شد و مدارکی را 
که نشــان می داد از نظر دادسرا مرد جوان مجرم است 
به دادگاه ارائه کرد ســپس اولیای دم در جایگاه حاضر 

شده و خواستار صدور حکم قصاص شدند. 
زمانــی کــه نوبت به متهم رســید او یک بــار دیگر 
گفته هایــش در مرحله دادســرا را توضیح داد و گفت: 
قصدم کشتن مرد همسایه نبود اما وقتی که او شمشیر 

از خانه آورد من هم ترســیدم و قمه آوردم اگر من او را 
نمی زدم، او من را می زد. 

دفاعیــات متهم مؤثر نبود و در نهایت هیأت قضات 
او را بــه قصاص محکــوم کردند. هفت ســال بعد از 
ارتــکاب جنایت، خانواده متهم موفق به جلب رضایت 

اولیای دم شده و متهم را از قصاص نجات دادند. 
روز گذشــته جلســه رســیدگی به اتهام مرد جوان 
به لحــاظ جنبه عمومی جــرم برگزار شــد. در ابتدای 
این جلسه که در شــعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران 
برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان تهران کیفرخواست را 
خواند و خواستار رسیدگی به این پرونده به لحاظ جنبه 
عمومی جرم شد. سپس متهم در جایگاه حاضر شد. او 
اتهام را قبول کرد و گفت: در لحظه نتوانســتم درست 
عمل کنم و ضربه ای زدم که هم خانواده مقتول و هم 
خانواده خودم را به خاک سیاه نشاند. من از کرده خودم 
خیلی پشــیمان هســتم. اختلاف ما ارزش اینکه کسی 
دراین میان کشته  شــود، نداشت. حالا هم که اولیای دم 
رضایت داده اند درخواست دارم شما هم به من کمک 

کنید تا بیشتر از این در زندان نمانم. 
من هفت ســال اســت که زندانی هستم و روزهای 
ســختی را گذرانده ام هر روز احســاس می کردم امروز 
آخریــن روز زندگــی من اســت و این اضطــراب واقعا 
زندگــی ام را تباه کرد. خانــواده ام برای اینکــه بتوانند 
رضایت بگیرند همه اموال و زندگی شان را دادند و من 
درخواســت دارم در جنبه عمومی جرم به من تخفیف 
دهید تا بتوانم به خانواده ام برگردم و کنارشان باشم. در 
زندان سعی کردم از خودم یک انسان خوب بسازم نماز 
می خوانم و قرآن یاد گرفته ام و آن را ســرلوحه زندگی 
خــودم قرار دادم. من قول می دهــم از این به بعد آدم 

خوبی باشم. 
با پایان جلســه رســیدگی هیأت قضات وارد شــور 
شدند و متهم را به هفت ســال حبس با احتساب ایام 
بازداشت محکوم کردند که به این ترتیب او به زودی آزاد 

می شود. 

رهایى از قصاص بعد از 7 سال  قتل جوان معتاد به خاطر کمک نکردن

باشــگاه خبرنگاران جوان: فردی که از طریق شبکه های اجتماعی اقدام 
به تهدید و اخاذی کرده بود، از ســوی کارشناســان پلیس فتای همدان 
شناسایی و دستگیر شد. «سرهنگ امینی» رئیس پلیس فتای همدان در 
تشریح این خبر اظهار کرد: با مراجعه شهروند همدانی و دردست داشتن 
مرجوعــه قضائــی مبنی بــر تهدید و اخــاذی، موضوع در دســتور کار 
کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت. وی افزود: در تحقیقات اولیه شــاکی 

اظهار کرد: به طور اتفاقی در شــبکه اجتماعی با فردی آشنا شدم و بعد 
از مدتی ایشــان اعتمــاد مرا جلب کرده و از بنده چنــد عکس گرفتند و 
بعد از ارســال عکس ها، نامبرده من را مورد تهدید قرار داد و در عوض 
پخش نکردن عکس ها درخواســت پول کرد. رئیس پلیس فتای همدان 
گفــت: با انجام اقدامات فنی و به کارگیری شــگردهای خاص پلیســی، 
فرد با هویت معلوم شناســایی و در عملیات غافلگیرانه ای دستگیر شد. 

ســرهنگ امینی گفت: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد متهم از 
هم کلاســی های شاکی است که پس از دســتگیری در مواجهه با ادله و 
مســتندات انکارناپذیر رایانه ای به صراحت به بزه انتسابی اقرار و عنوان 
کرد چند ماه پیش به طور ناشــناس با شاکی ارتباط برقرار کردم و بعد از 
تحویل عکس ها به خاطر کســب منافع مالی وی را تهدید و درخواست 

مبلغی را کردم. 

اخاذ اینترنتى دستگیر شد


